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باشد كه با برگزاري دو جلسه بحث گروهي متمركز با حضور           اين بررسي يك مطالعه كيفي مي     .  صورت گرفته است  
.  جنوب شرقي تهران در هر جلسه برگزار گرديد          نفر از زنان قرباني خشونت همسر از مناطق جنوب و            10 الي   9

ها نشان دادند كه زنان      يافته.  ها، مطالعه ثبت و ضبط گرديدند سپس كدبندي شدند و نتايج استخراج شد               داده
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اين زنان بيشترين منبع    .  ترسندپايين، بدون حمايت اجتماعي و خانوادگي هستند و از شرايط بعد از طلاق مي                

در نتيجه  .  دانستندرنگ مي دانستند كه در حال حاضر نقش قوانين را در حمايت از زنان كم             حمايتي را قوانين مي   
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مقدمه 
شود همسرآزاري به هرگونه رفتار عمدي نسبت به زن توسط همسر يا شريك جنسي اطلاق مي                

).1999، 1واكر(هاي جسماني، عاطفي و جنسي را در برگيرد تواند انواع گوناگوني از بدرفتاريكه مي
، 2كلارك(از ممالك جهان است     اي شايع در بسياري     خشونت و بدرفتاري نسبت به همسر پديده      

چه در  چنان.  شيوع اين پديده در ممالك غربي از جمله انگلستان و آمريكا قابل توجه است               ).  2001
، 3ريچاردسون(مطالعه ريچاردسون در انگلستان از هر پنج زن، يك زن قرباني خشونت همسر هستند               

سرآزاري يك مشكل بسيار جدي       در تركيه نيز هم    ).  2002،  7 و فلدر   6، موري 5، چانگ 4پتروكويچ
).2006، 9 و ساهينوگول8بوركن(شود محسوب مي

چه يك بررسي به عمل آمده      خشونت به همسر در كشورهاي آسيايي نيز قابل توجه است؛ چنان           
). 1999،  10كوز( برابر بيشتر از مردان قرباني خشونت خانگي هستند           5/2در ژاپن نشان داد كه زنان       

طور جدي قرباني   آنان به %  18 زن در تايوان نشان داده است كه           143بر روي   اي  چنين مطالعه هم
). 2006، 12، يانگ، يانگ، واي11يانگ(خشونت فيزيكي همسر هستند 

 و الماردي  13آحمد(تر است   بدرفتاري و خشونت نسبت به همسر در كشورهاي در حال توسعه شايع            
 زن، يك زن بدرفتاري جسماني      4ه است كه از هر      اي در شيلي نشان داد    كه مطالعه چنان).  2005،  14

مطالعه ديگري كه   ).  1999،  15مك وايتر (كند  و از هر سه زن يك زن بدرفتاري عاطفي را تجربه مي            
زنان توسط همسر خود    %  81 نفري از زنان در نيجريه انجام شد، نشان داد كه            100بر روي يك نمونه     

).1995، 16اوجين رين(گيرند مورد بدرفتاري قرار مي
 دانشجوي متأهل،   327بررسي همسرآزاري در دانشجويان دانشگاه در ايران نيز نشان داد كه از               

% 55بدرفتاري عاطفي،    %  91قرباني بدرفتاري همسر بودند كه از اين تعداد             %)  6/93( نفر    306
يوسفي، قهاري، وحيد و     (بدرفتاري و آزار جنسي را تجربه كرده بودند            %  42بدرفتاري جسماني و     

1384.(
باشد و مطالعات   طور كه بيان شد، همسرآزاري مشكل شايعي در بسياري از جوامع مي                همان

اما جاي مطالعات   .  اندمختلف به بررسي ميزان شيوع و فراواني اين پديده و عوامل مؤثر بر آن پرداخته              
 در مورد اين پديده و       هاي افراد ها و ديدگاه  توانند به عمق نگرش    كيفي به عنوان مطالعاتي كه مي      

كه طرز تلقي افراد از اين پديده با         با توجه به اين   .  كننده از آن بپردازند، خالي است     عوامل پيشگيري 
هنجارها و فرهنگ در هم تنيده شده است، شناسايي پديده همسرآزاري بدون شناسايي عوامل                     

پذير د در مورد اين پديده امكان     هاي افرا فرهنگي و هنجارهاي جامعه و بدون بررسي عقايد و ديدگاه          
در اين راستا اين مطالعه به منظور بررسي طرز تلقي زنان قرباني خشونت از اين پديده،                      .  نيست

قوانين اجتماعي تأثيرگذار در بروز آن، نقش عوامل خطر در ايجاد خشونت و تشديد آن و نقش                       
بديهي است كه به كمك       .  تكننده در كاهش يا پيشگيري از آن انجام شده اس             عوامل محافظت 
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اي در پيشگيري و     هاي بنيادي و پايه    ريزيهايي در جهت برنامه    توان گام اطلاعات بدست آمده مي    
.كاهش خشونت برداشت

روش
گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

اين مطالعه كه به روش كيفي انجام شده، به عنوان بخشي از يك مطالعه بزرگتر مقطعي با                        
گانه ه به خانه در سطح شهر تهران است كه در آن فراواني همسرآزاري از مناطق بيست               جستجوي خان 

گيري به روش تصادفي سيستماتيك  بود كه  در نهايت از            نوع نمونه .  رديگتهران مورد بررسي قرار مي    
كه بيشترين فراواني همسرآزاري    )  23و18مناطق  (دو منطقه از مناطق جنوب  و جنوب شرقي تهران           

داشتند، تعداد هشتاد نفر از زنان  قرباني خشونت  به صورت تصادفي انتخاب شدند و از ايشان                       را  
كنندگان در كارگاه به    از ميان شركت  .  عمل آمد هاي زندگي دعوت به   جهت شركت در كارگاه مهارت    

 نفر در هر جلسه برگزار      10 نفر انتخاب شدند و دو جلسه بحث گروهي با شركت             20صورت تصادفي   
تمامي اين زنان قرباني يكي از انواع همسرآزاري، اعم از انواع عاطفي، جسماني و يا جنسي،                   .  رديدگ

علاوه بر  .  در ابتداي جلسات از تمامي زنان رضايت كتبي جهت شركت در مطالعه اخذ گرديد               .  بودند
 شد و   ها اجازه گرفته  رضايت كتبي مجدداً در ابتداي جلسات از تمامي اعضا در مورد ثبت داده                  

با اين توضيحات يك نفر از       .  طور بر اصل داوطلبانه بودن شركت در اين مطالعه تأكيد گرديد            همين
.حضور در جلسه خودداري نمود

هدف از اين نوع تحقيق     .  ها و تحليل آن از روش فنومنوگرافي استفاده شد         آوري داده براي جمع 
اند و بدست آوردن درك و تجربه         ادهتوصيف تجربيات زندگي به همان صورتي است كه اتفاق افت            

).1382صلصالي، (مردم از ابعاد گوناگون يك مشكل و يا يك پديده است 
دو نفر يكي به عنوان گرداننده اصلي         .   دقيقه طول كشيد    90هر جلسه بحث گروهي به مدت         

.ها، جلسات بحث گروهي را اجرا نمودندبحث و ديگري به عنوان همكار در  ثبت و ضبط داده
هاي ضبط  پس از پايان جلسه داده    .  ها علاوه بر ثبت كتبي، بر روي نوار ضبط گرديدند         تمامي داده 

ها را به   سپس دو نفر از محققان داده     .  ها تكميل گرديد  نوشتهشده با نوشتار تطبيق داده شد و دست        
 هر دو نفر از     نهايتاً دادها با توافق و بحث     .  هاي تحقيق مشخص نمودند   صورت كدهاي مرتبط با حوزه    

.  در زير هر كدام از سؤالات تحقيق قرار گرفتكننده در جلساتمحققان شركت

: هايافته
1ها در جدول شماره      فراواني وضعيت تحصيلي آزمودني   .   سال بود  32+9/1ميانگين سني در گروه      

.قابل مشاهده است

/...خشونت عليه همسر و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه قربانيان
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هافراواني و فراواني نسبي وضعيت تحصيلي آزمودني: 1جدول 
(%)اني فراو وضعيت تحصيلي 
1)5(% سوادبي
5)26(% سواد خواندن و نوشتن
10)53(% تا ديپلم
3)16(% تحصيلات دانشگاهي

ها در مورد همسرآزاري و مصاديق آن نشان داد كه، اكثريت زنان بارزترين جنبه خشونت را                 يافته
: هاي ديگري نيز وجود دارد مانند هدانستند البته جنب  همان كتك زدن يا اعمالي از قبيل هل دادن مي         

مانند نحوه خاصي از    (توهين لفظي، تحقير كردن زن، به حساب نياوردن او، اجبارهاي غيرمنطقي               
، تحت فشار قرار دادن زن از نظر مادي در            )كه زن به آن تمايلي ندارد      پوشش يا پوشاك در حالي     

مجبور كردن زن به مصرف مواد و         :  ندشرايطي كه مرد توانايي آن را دارد و حتي رفتارهايي مان              
يكي از  .  تر هستند ها حتي از كتك زدن براي زن آزاردهنده       مشروب كه به نظر اكثريت زنان اين جنبه       

.»تر استشود از هر چيزي براي من دردناككه همسرم با اخم وارد منزل مياين«زنان گفت 
هاي استفاده از روش  .  شونت جنسي بود  كردند، خ جنبه ديگري از خشونت كه زنان به آن اذعان مي          

عمول در رابطه جنسي، انجام رابطه جنسي در شرايطي كه زن آمادگي آن را ندارد و يا روابط                        غيرم
يكي از زنان به اين موضوع اشاره كرد         .  جنسي توأم با اجبار و تحقير از جمله موارد اشاره شده بود             

يجاد نمايد كه فقط وسيله لذت جنسي مرد         كه خيلي دردناك است كه مرد در زن اين حس را ا              «
خاطر كسب لذت جنسي بيشتر زن را مجبور به چاق شدن يا لاغر شدن نمايد در                 براي مثال به  .  است

كه زنش را از نظر جذابيت جسماني و جنسي با زنان         شرايطي كه براي سلامتي زن مضر است و يا اين         
.دانستندتر ميهاي آن مهمونت را از ساير جنبه اكثريت زنان جنبه عاطفي خش.»ديگر مقايسه نمايد

كننده معتقد بودند كه سه دسته از زنان بيشتر مورد          بنابر تحقيق انجام شده اكثريت زنان شركت      
دسته اول زناني هستند كه اعتماد به نفس پاييني دارند، به عبارتي خجالتي                  :  گيرندآزار قرار مي  

در جامعه  «يكي از اعضاي جمع به اين موضوع اشاره نمود كه           .  هستند و قدرت دفاع از خود را ندارند       
شوند و متأسفانه اين دسته از زنان بيشتر مورد آزار قرار             ما زنان بسيار خجالتي، با حيا شمرده مي         

.»گيرندمي
در ادامه يكي از زنان     .  گاه اقتصادي و عاطفي برخوردار نيستند     دسته دوم زناني هستند كه از تكيه      

گويد كه كه بعد از ازدواج حق نداري        پدر به دختر خود موقع ازدواج مي      «نده اشاره نمود كه     كنشركت
شود  اين موضوع سبب مي    �»جا جايي نداري  به اين خانه برگردي و اگر اين كار را بكني، بدان كه اين             

درآمد طور عمده متكي به      اين دسته از زنان معمولاً به       .  »زن با خشونت مرد بسوزد و بسازد        «كه  
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همسر جهت گذران زندگي خود و فرزندان خود هستند و به دليل وابستگي مجبورند كه با هر                        
.شرايطي و با هر نوع خشونتي سازگاري نمايند

يكي از زنان اشاره نمود كه       .  ترسنددسته سوم زناني هستند كه كه از شرايط بعد از طلاق مي              
ه به دليل مشكلاتي است كه زنان مطلقه در جامعه       اين موضوع به دليل ترس از زن بودن نيست، بلك         «

: كننده در گروه نيز با اين موضوع موافقت كردند و اشاره داشتند                ساير زنان شركت  .  »ايران دارند 

جامعه نگرش بسيار بدي نسبت به زنان مطلقه دارد و طلاق سبب از دست رفتن بسياري از روابط                     «
بعضي از زنان نيز    .  نمايندزن نيز با او قطع رابطه مي        طوري كه حتي دوستان      شود به اجتماعي مي 

هاي ارتباطي مؤثر و مناسب بين زن و مرد گاهي اوقات سبب                 اشاره نمودند كه نقص در مهارت       
تواند به نوبه خود او را در معرض قرباني شدن از نظر خشونت              شود كه مي  پذيرتر شدن زن مي   آسيب

.قرار دهد
زنان معتقد بودند كه تحصيلات بالاي زن استقلال اقتصادي وي را            در مورد تحصيلات زن، اكثر       

اي ديگر از زنان معتقد      ولي عده .  بيندبه دنبال دارد و در نتيجه وي توسط همسر، آزار كمتري مي              
.شودبودند كه تحصيلات بالاي زن سبب توقعات مادي همسر و ايجاد اختلاف بيشتر بين زن و مرد مي

، اكثريت زنان معتقد بودند كه مشكلات فرهنگي و وجود فرهنگ                  در مورد دلايل خشونت     
دليل اصلي خشونت اين است     «يكي از زنان اشاره كرد كه       .  مردسالاري علت اصلي همسرآزاري است    

 كه زن مطابق ميل      دانند، در صورتي  دهند و اين را حق خود مي        كه مردان به خودشان اجازه مي      
يكي ديگر از زنان اشاره كرد كه مردان          .  »د و او را كتك بزنند      همسر رفتار نكرد به او توهين كنن        

.ها باشددانند كه زن كاملاً تابع آنمعتقدند كه زن بايد كاملاً مطيع شوهر باشد و اين را حق خود مي
در اين راستا، برخي از زنان بر اين باور بودند كه مردان با استناد به كلمه تمكين اين را حق                          

كه نند كه در هر شرايطي زن را مجبور به برقراري رابطه جنسي نمايند، بدون اين                 دامسلم خود مي  
.هاي او را در نظر گيرندشرايط و خواسته

چون عدم آگاهي مردان و زنان از خصوصيات يكديگر، عدم           در كنار اين دلايل، موارد ديگري هم       
 ازدواج، تفاوت سطح تحصيلات و      هاي لازم به زن و مرد در رابطه با همسرداري قبل از            وجود آموزش 

.هاي فرهنگي از عوامل ديگري بود كه توسط بعضي از زنان مطرح گرديدتفاوت
اكثريت معتقد بودند كه كه تربيت   كنند،  ع مرداني بيشتر خشونت اعمال مي     كه چه نو  در مورد اين  

شان نيز چنين   راننمايند پد خانوادگي بسيار مهم است و اكثر مرداني كه اقدام به همسرآزاري مي              
همسر من اين رفتار را بسيار طبيعي و        «يكي از زنان اشاره نمود كه       .  اندها داشته رفتاري با مادران آن   

داند و علتش اين است كه پدر وي چنين رفتاري با همسرش داشته             جزيي از روابط بين زن و مرد مي       
دهند مشكلات رواني و     آزار مي چنين اكثريت معتقد بودند، مرداني كه همسر خود را               هم .»است

/...خشونت عليه همسر و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه قربانيان
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در .  ها ممكن است شكاك، بدبين و يا در كنترل خشم خود ناتوان باشند             عصبي دارند براي مثال آن    
اعتياد همسر، مشاغل سنگين، فقر، بيكاري و عدم توانايي           :  كنار اين عوامل به عوامل ديگري مانند       
.تأمين اقتصادي خانواده نيز اشاره شد

تواند چه بيش از همه مي     ايتي زنان در جامعه، اكثريت معتقد بودند كه آن           در مورد منابع حم    
قانون بايستي منافع زنان را تأمين نمايد براي مثال         .  امنيت زنان را در جامعه تأمين نمايد، قانون است        

بعضي از زنان به حق حضانت فرزند پس از جدايي و طلاق و بعضي ديگر به شريك شدن زن در                          
.د از ازدواج اشاره نمودنداموال مرد بع

اكثريت گروه معتقد بودند كه بدون تغيير در قوانين و يا حداقل اجراي صحيح قوانين موجود،                    
اكثريت اظهار داشتند كه در حال حاضر قانون، حامي زنان نيست و             .  اقدامات ديگر بدون فايده است    

وقتي من به دادگاه    «:  ان اشاره نمود  يكي از زن  .  كنندهاي خانواده بيشتر از مردان حمايت مي       دادگاه
گفت مشكلات خود را بنويس،     داد و به من مي    مراجعه نمودم، آقاي قاضي به حرفهاي من گوش نمي         

 بعضي از زنان به روند طولاني          .»آخر من چطور احساس خودم را بعد از كتك خوردن بنويسم               
ها ضمناً به   آن.  ت، اشاره نمودند  كه اثبات آسيب فيزيكي بسيار مشكل اس       رسيدگي به شكايات و اين    

.روند طولاني و پرهزينه پزشكي قانوني اشاره كردند
كنند چرا كه بر اين      هاي آنان حمايت كافي از آنان نمي        اكثريت زنان معتقد بودند كه خانواده       

.كه بعد از طلاق در جامعه جايگاهي ندارد        باورند كه زن بايستي با هر شرايطي بسازد، به دليل اين            
به همين دليل است كه آنان      .  گرددها به شرايط بد زنان مطلقه در جامعه ايران برمي          اين باور خانواده  

كنند كه در هر شرايطي خانواده را حفظ كنند و اين در بعضي موارد سبب صدمات زيادي                   تلاش مي 
.براي زن خواهد شد

، خوردههايي براي زنان كتك    پناهگاه اكثريت معتقد بودند كه فقط با اصلاح قوانين، ايجاد امكانات و           
توان به  هاي تماس تلفني فوري مي    سرعت در رسيدگي به شكايت زنان در اين زمينه، و ايجاد خط             

.اين مهم كمك نمود

بحث
اين مطالعه به منظور بررسي تعريف خشونت از ديدگاه زنان قرباني اين پديده و تبيين عوامل                     

كننده در اين مطالعه زناني هستند كه كه از دو منطقه             ان شركت زن.  مؤثر بر آن صورت گرفته است      
اند گرچه تنها سه نفر از زنان         تهران كه وضعيت اجتماعي اقتصادي مناسبي ندارند، انتخاب شده           

ولي جالب توجه است، بدانيد كه تعاريف        .  اندكننده داراي تحصيلات دانشگاهي و بالاتر بوده       شركت
اين زنان خشونت عاطفي را     .  كننده از خشونت، بسيار جامع بوده است       تارائه شده توسط زنان شرك    

دانستند و به رفتارهايي كه به حقوق فردي ايشان و           داراي بار بسيار بيشتري از خشونت فيزيكي مي        
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اجبار غيرمنطقي زن   :  ها به مواردي مانند   آن.  رساند، اشاره نمودند  گيري ايشان آسيب مي   حق تصميم 
وشيدن، ممانعت از اشتغال يا ادامه تحصيل، اعمال محدوديت در روابط اجتماعي،               در نحوه لباس پ   

اجبار زن براي مصرف مواد و مشروبات الكلي و اجبار براي رابطه جنسي در شرايطي كه زن آمادگي                    
.آن را ندارد، اشاره نمودند

:  اشاره نمودند  در مجموع، در تبيين عوامل مؤثر بر خشونت، زنان مورد مطالعه به اين عوامل                  
طور عمده زنان به اين موضوع اشاره نمودند كه زن            در اين حوزه به   :  عوامل فرهنگي و اجتماعي   

قرباني خشونت زني است كه فرهنگ به او آموخته است كه اعتراض نكردن و خجالتي بودن يك                      
ين عمل  از طرفي مردي كه مرتكب ا     .  پذير كرده است  حسن است و اين موضوع زن را به شدت آسيب         

شود مردي است كه تربيت و فرهنگ به او آموخته است كه حق طبيعي اوست كه زن فرمانبردار                    مي
) 1999(17بـررسـي فـاوست .  قيد و شرط او باشد و گاهي حتي خشونت بـراي زن ضروري است              بي

اد به  آنان به دليل اعتم   .  در مكزيك نشان دادكه قربانيان خشونت همسر از افشاي خشونت شرم دارند           
دهند و برخي نيز بر اين      دانند و مورد سرزنش قرار مي     نفس پايين، خود را مسبب بروز خشونت مي        

.باورند كه خشونت نمك زندگيست و بايد با آن ساخت
زنان قرباني خشونت در نيكاراگوئه بر اين اعتقادند كه خشونت به عنوان يك اتفاق قابل انتظار در                  

مردان نيكاراگوئي ابراز خشونت    .  يدآناخواه براي هر زني پيش مي      خواهناپذير است و    جامعه اجتناب 
،18الزبرگ(دانند  گيرند و آن را ضروري و لازم مي       نسبت به زن را به عنوان تنبيهي براي آنان در نظر مي           

1999.(
و وضعيت زنان مطلقه بعد از ازدواج       :  زا ديگر در اين زمينه عبارتند از      هاي فرهنگي مشكل  ديدگاه

.طور عدم وجود منابع حمايتي در خانوادههمين
به نظر زنان قرباني خشونت نقش قانون به عنوان يك منبع حمايتي بازدارنده در كشور                 :  قوانين
زنان بعد از طلاق اگر از نظر اقتصادي مستقل نباشند عملاً بدون پناه خواهند              .  رنگ است ما بسيار كم  

انع از طلاق بسياري از زنان و ادامه همسرآزاري عليه ايشان            طور قوانين حضانت كودك م    همين.  بود
 و برابر شناختن حقوق زنان و مردان         1917ها در روسيه در سال       به دنبال انقلاب بلشويك   .  شودمي

كه زنان با دست يافتن به حق         طوري  هاي روسي ايجاد شد به     تغييراتي جدي در ساختار خانواده     
، 19هورن(گرفتند   برخوردار شدند و كمتر از قبل مورد خشونت قرار مي           طلاق از آزادي و قدرت بيشتري     

دهد كه ساختار خانواده به شدت تحت تأثير ساختار قدرت در             ها نشان مي  به علاوه بررسي  ).  1999
هاي ديكتاتوري شيوع خشونت خانگي بيشتر از جوامع         كه در جوامع داراي رژيم     جامعه است، چنان  
).1999ايتر، ومك(سوسياليستي است 

نصيب  در اين راستا جوامع سنتي داراي خانواده گسترده نظير ژاپن نيز از خشونت و بدرفتاري بي             
ها قدرت مطلق از آن پدر يا يك نفر است و زنان به عنوان عروس               گونه خانواده نيستند، چرا كه در اين    

/...خشونت عليه همسر و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه قربانيان



264 ���	��� �������� �!" / ���$�� / �����% /&�
�"'()*/

 خشونت خانگي بالاست و       ها نيز گونه خانواده در اين .  داراي حقوق ناچيزي در خانواده هستند        
متأسفانه به دليل شخصي دانستن و خصوصي تلقي شدن مسئله خشونت توسط قربانيان، از اين                    

شود و به همين دليل خشونت در خانواده به           موضوع صرفاً به عنوان يك معضل خانوادگي ياد مي          
). 1999كوزو، (ماند صورت يك راز مسكوت باقي مي

تر طور عدم آگاهي زنان از حقوق فردي سبب پيچيده         طولاني و همين  هاي  علاوه بر اين دادرسي   
.شودشدن موضوع مي
هاي رواني، يا عواملي    در اينجا عوامل مختلفي نظير اعتياد، بيكاري مرد، بيماري          :  عوامل فردي 

شوند كه سبب بروز خشونت مرد نسبت       هاي تحصيلي نامناسب مطرح مي    نظير فاصله سني و تفاوت    
هاي حاكي از رابطه بين بدرفتاري نسبت به زن و تحصيلات پايين در مرد                 بررسي.  شوندبه زن مي  
علاوه بر اين   ).  1384؛  قهاري، وحيد و يوسفي،         2003،  22، پاپ 2005،  21 و پرسون  20ناود(است  
دهند ها نشان داده است كه مردان بيكار و كم درآمد بيشتر زنان خود را مورد بدرفتاري قرار مي                   بررسي

، 28؛ جياسيلان 2004،  27 و ويليامسون   26، مارشال 25، اليوت 24، تاكر 23؛ ون زل   2005ناود و پرسون      (
 و  36، كوهنامي 35، فلابا 34؛ سوماچر 2004،  33 و ويزكارا   32، راميرو 31، هاسان 30، كومار 29سادوسكي
).1997، و همكاران40، جاكوبسون39، كولان38؛ گاتنر1384؛ قهاري، وحيد و يوسفي، 2001، 37اسميت

چنين بر رابطه بين اعتياد به مواد مخدر، الكل و اقدام به همسرآزاري اشاره دارد                   ها هم بررسي
، 46 و باركر  45، لاگلين 44، برادلي 43؛ فولينگ استاد  2003؛ پاپ،   2005 و فائوله،     42، آدرن مو  41فائوله(

اند زنان جوان بيشتر    ان داده علاوه بر اين مطالعات نش    ).  2002،  48 و لئودفلد  47، واكر، استي ترن   1999
؛ سوماچر، فلدبا، كوهاني و     2004،  51 و وارد  50، اسميت، پن  49لاندبرگ(قرباني خشونت همسر هستند     

، 52كرامر(ورزند  تر بيشتر نسبت به همسر خود خشونت مي           و نيز مردان جوان    )  2001اسميت،  
).1997، 56و گونزالز55؛ فايبرت2004، 54، مولر53لورنزون
اي چند  هاي اجتماعي ديگر همسرآزاري مسئله     كه مانند بسياري از آسيب     مسلم است اين  آنچه  

چنان با يكديگر ارتباط محكمي دارند كه براي حل هر كدام بايستي به               بعدي است و اين عوامل آن      
.عوامل ديگر نيز توجه كافي داشت

يدگاه يك دسته از    محدوديت اساسي در اين پژوهش اين است كه مسئله مورد بحث فقط از د                
افراد درگير در اين پديده يعني زنان قرباني همسرآزاري مورد بررسي قرار گرفته و جاي مردان و نيز                   

تر اين مسئله به برگزاري      طور حتم براي بررسي عميق     به.  نظران در اين تحقيق خالي است      صاحب
.هاي ديگر نياز استهاي گروهي با گروهبحث
ومنوگرافي كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است، بايستي             چنين براساس روش فن   هم

شد كه چنين امكاني براي       كنندگان در بحث گروهي تأييد مي       مجدداً نتايج بحث توسط شركت      
.محققان در اين پژوهش وجود نداشته است
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